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  سيماي جامعة ايراني در آيينة ديوان حافظ

  *شهبازي ايرج

  چكيده
كه بتوانيم ايراني آباد، آزاد و شاد بسـازيم، لازم اسـت كـه درك كـاملاً درسـت و       براي آن

اي از گذشتة خود داشته باشيم. براي اين منظور لازم اسـت در كنـار اسـتفاده از     بينانه واقع
ادبـي و  آورند، از منابعي ديگر، ماننـد متـون    شناسان فراهم مي منابعي كه مورخان و جامعه

رسد كه اين قبيل متون از بهترين و قابل اعتمادترين منابع  هنري نيز بهره بگيريم. به نظر مي
براي شناختن جامعة ايراني هستند؛ زيراكه اين منابع غالبـاً فرمايشـي و سفارشـي نيسـتند.     

 آينـد و در  افزون بر اين، شاهكارهاي ادبي و هنري نوعاً در حالتي از ناهوشياري پديد مـي 
يابـد و سـخنگوي    هـا رهـايي مـي    هـا و نفـاق   اين حالت شاعر يا نويسنده از سلطة نقـاب 

رسد متـون هنـري و ادبـي     شود؛ به همين سبب به نظر مي ناخودآگاه خود و قوم خود مي
هـاي مورخـان و    تواننـد يافتـه   شناختيِ ارزشمندي هسـتند و مـي   هاي جامعه داراي دلالت

گمان ديوان حافظ، از جمله متوني است كه در  ل كنند. بيشناسان را اصلاح يا تكمي جامعه
قلة ميراث ادبيِ كشور ما قرار دارند. ديوان حافظ گذشته از اشارات مستقيمي كه به عناصر 

آور آينة ايـران اسـت.    فرهنگي و اجتماعي ما دارد، از حيث ساختاري نيز به شكلي حيرت
) 3) زبانِ حافظ و 2) ساختار شعر حافظ، 1در اين مقاله با بررسي سه موضوع مهم، يعني 

توان سيماي ايران  اي زلال است كه مي شود كه ديوان حافظ آيينه انشقاق فرهنگي معلوم مي
و ايراني را در آن به روشني ديد و باور پيدا كرد كه مطالعة حـافظ درواقـع يعنـي مطالعـة     

  ايران.
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  پيشگفتار. 1
است؛ مـادام  » بينانة گذشته و حال توصيف واقع«هاي فرهنگي و اجتماعي ما  يكي از اولويت

داوري و تعصـب، از ميـراث    داري، پيش بينانه و عاري از هر گونه جانب كه ما توصيفي واقع
اكنون و آينـدة خـود    توانيم براي ساختنِ گذشته و موجوديِ اكنون خود نداشته باشيم، نمي

كاري شايسته و بايسته انجام دهيم. ملتي كه درك نادرستي از ميـراث گذشـتة خـود داشـته     
تواند براي رستگاري و  بينانه نشناسد، نمي باشد و نقاط ضعف و قوت خود را به شكلي واقع

 دوسـتيِ  بختي خود گامي درست بردارد. گاه افراد يك جامعه بـر اثـر تعصـب و مـيهن     نيك
دهند و به جاي شناخت درست گذشتة خود، تنها بـر   بيني خود را از دست مي افراطي واقع

گذارنـد و كارشـان    هاي واقعي يا برساختة گذشـته انگشـت تأكيـد مـي     ها و توفيق پيروزي
شود افتخار و نازش و بالش به آن گذشتة واقعي يا موهوم و به اين ترتيب سهم زنـدگيِ   مي

دهند. گاهي هم افراد به خاطر خودبـاختگي در برابـر    اينجا از دست ميخود را در اكنون و 
بيگانگان و يا بر اثر توجه افراطي به سقوط و انحطاط چند قرنِ گذشته، تنها بر نقاط ضعف 

شود تحقير ميراث گذشته. غيـر از ايـن دو    كنند و كارشان مي هاي گذشته تأكيد مي و كاستي
بينـي خـود را از دسـت     و منفي نسـبت بـه گذشـته، واقـع    گروه كه بر اثر احساسات مثبت 

گيـري از منـابعِ    دهند، افرادي هم هستند كه نه به خاطر احساسات، بلكه به سـبب بهـره   مي
رسـد   كنند. به نظـر مـي   اي از گذشته پيدا نمي بينانه ناكارآمد، درك و دريافت درست و واقع

پندارند  كنند و مي بع تاريخي تكيه ميسره بر منا ترين مشكل اين گروه آن است كه يك بزرگ
  هاي لازم براي شناخت گذشته را به دست آورد. توان همة داده كه از طريق متون تاريخي مي

ترديدي نيست كه متون تاريخي ارزش بسيار زيادي دارند و ناديده گرفتن آنها به هـيچ  
اي  تواننـد آيينـه   ي نمـي رسد كه متون تاريخي به تنهـاي  روي خردمندانه نيست، اما به نظر مي

شفاف و كامل براي شناختنِ ميراث گذشته در اختيار ما قرار دهند. اين امر دلايل گوناگوني 
هـا و نيـز    هـا  و دشـمني   ها، دوسـتي  ها و جانبداري توان به تعصب دارد كه از جملة آنها مي

ن تاريخي خلـل  هاي بشري مورخان اشاره كرد. گذشته از اينها، آنچه كه به اعتبار متو ضعف
نويسـي در   رسد كه تاريخ كند، فرمايشي و سفارشي بودنِ اين متون است. به نظر مي وارد مي

هاي قديم اساساً كاري نبوده است كه با انگيزه و خواست شخصيِ يـك انسـان انجـام     زمان
بگيرد. اين كار دشوار نياز به حمايت داشته و مورخ نـاگزير بـوده اسـت از جهـت مـالي و      

مند قرار بگيرد. به همين جهت همـواره   مند و ثروت ي مورد حمايت يك انسان قدرتعاطف
تاريخ به خواست و فرمان قوم غالب نوشته شده است و درست به همين دليـل اسـت كـه    
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دهنـد. كـاملاً    متون تاريخيِ فرمايشي تصوير درستي از اوضاع جامعه در اختيار ما قرار نمـي 
داشت خاطرِ حاكمان، در نقل حـوادث   اند جهت پاس بوده بديهي است كه مورخان، ناگزير

تاريخي، جانب امانت را كنار بگذارند و به جـاي آنكـه نگـران مطابقـت سـخنان خـود بـا        
ها باشند، درصدد جلب رضايت فرادستان خود برآيند و واقعيـت را بـه سـود آنهـا      واقعيت

اند، كنار  ر خلاف ميل طبقة حاكمترين حوادث تاريخي كه ب تحريف كنند. به اين ترتيب مهم
كنند. بـراي اثبـات ايـن ادعـا      ترين مسائل مجال طرح پيدا مي اهميت شوند و بي گذاشته مي

، تاريخ غازاني، تاريخ وصاف، گشاي جويني تاريخ جهانها، مانند  توان به عموم تاريخ مي
  جعه كرد. و نظاير آنها مرا آراي نادري عالم، آراي عباسي عالم، تاريخ آل مظفر

بينانه از تاريخ هـر دوره، بايـد در كنـار     بنا بر همين ملاحظات است كه براي درك واقع
هاي غير تاريخي هم توجه داشت. بـه تعبيـر ديگـر، افـزون بـر       متون تاريخي، به انواع داده

ي، ها و ديگر منابع تاريخي، بايد از منابعي مانند متون علمي، متون فلسف ها، اسناد، كتيبه كتاب
ها و مانند آنها نيز بهره گرفت. گفتني  ها و افسانه متون عرفاني، متون ادبي، آثار هنري، داستان

اهميـت و   تواند از هر مسألة ظاهراً بـي  است كه اگر كسي از نگاه علمي برخوردار باشد، مي
 ـ بي راي ارزش به عنوان دادة علمي استفاده كند و از آن در مطالعات علمي خود بهره گيرد؛ ب

تواند از طريق بررسي متون مربـوط بـه علـم     نمونه شخص آگاه و مجهز به نگاه علمي، مي
پزشكي، در يك دورة خاص، از وضعيت جامعه در آن زمان، اطلاعـات بسـيار دقيقـي بـه     
دست بياورد. اين در حالي است كه علي الظاهر متون پزشكي حاوي هيچ اطلاع مسـتقيم و  

تند. ما از طريق مطالعة چند متن پزشكي در يـك دورة خـاص،   سرراستي دربارة جامعه نيس
توانيم دريابيم كه آن جامعه از نظر علمي و فرهنگي در چه وضعيتي قرار دارد؛ براي مثال  مي

اي و اقتباسـي؟ آيـا    اند يـا ترجمـه   ها وطني و بومي ها توجه كنيد: آيا پژوهش به اين پرسش
كنند يا هر كسي به  انصاف و امانت را رعايت ميپزشكان هنگام نقل سخنان ديگران، جانب 

هاي ديگران را به نام خود ثبت كند؟ آيا افـراد در نقـل سـخنان     دهد پژوهش خود اجازه مي
انـد؟ آيـا    كنند يا افراد به گفتنِ سخنان غيرمستند خو گرفتـه  ديگران به سند سخن توجه مي

اخلاقي و هرج  كنند يا بي عايت ميافراد در نقد سخنان ديگران جانب انصاف و عدالت را ر
و مرج بر فضاي نقد حاكم است؟ آيا افراد هنگام پژوهش اهل موشكافي و دقت و وسواس 

هاي پزشـكي سـاده و    گويند؟ زبانِ كتاب اند، يا بدون تحقيق و بررسي دقيق سخن مي علمي
هـا   قبيل پرسشدقيق و زودياب است، يا پيچيده و مبهم و غير قابل فهم؟ پاسخ دادن به اين 

هـا در آن   اي كـه ايـن كتـاب    هاي بسيار دقيق و قابل اعتمادي دربارة جامعـه  تواند آگاهي مي
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هـاي پزشـكي كـه ظـاهراً دربـارة       بينيـد كتـاب   گونه كه مي اند، به ما بدهد. همان نوشته شده
اند، به طور غير مستقيم اطلاعات بسيار دقيـق و عميقـي را دربـارة     وضعيت جامعه خاموش

  دهند.  عاد مختلف جامعه در اختيار ما قرار مياب
رسد در ميان همة متون و منابعي كه  اكنون به بحث مورد نظر خود بازگرديم. به نظر مي

توان از آنها بهره گرفـت، متـون و آثـار ادبـي و هنـري، يعنـي        براي شناختنِ يك جامعه مي
و نيـز آثـار مربـوط بـه نقاشـي،       هـا  ها و قصه هاي منثورِ هنري، داستان هاي شعر، متن ديوان

هـاي   نگارگري، خوشنويسي، معماري، نمايش و ديگر آثار هنري بيش از همه به كار تحليل
ترين افراد به ناخودآگاه جمعـي و   آيند. هنرمندان و شاعران طراز اول از نزديك اجتماعي مي

خـودي و   از بـي  اي تباري هستند و آنها در لحظات ناب تجربة هنري، غالباً به چنان درجـه 
هـا رهـايي    هـا و نفـاق   كنند كه از همة سانسورها و نقاب خلوص و صداقت دست پيدا مي

دهنـد. شـاعران و    يابند و از محتويات ناخودآگاهي جمعـي و تبـاريِ مردمـان خبـر مـي      مي
هنرمندان سخنگويانِ ضمير ناهشيارند و آثار آنها اطلاعات بسيار دقيقي را دربارة محتويـات  

دهند؛ بنابراين هنرمندان بهترين راويانِ دردها  اه در اختيار شخصِ پژوهشگر قرار ميناخودآگ
هـاي مردمـانِ جامعـة     هـا و اميـدها و آرزوهـا و حسـرت     هـا، بـيم   ها و غم ها، شادي و رنج
شود، بسيار گويا و دقيق  اند و تصويري از جامعه كه در متون ادبي و هنري ديده مي خويش

شناختيي كه به طور مستقيم در آثـار ادبـي و هنـري     ار اطلاعات جامعهرو در كن است؛ ازاين
تـرين اطلاعـات را    ترين و دقيـق  تواند درست تابند، تحليل دقيق و عميق اين آثار، مي بازمي

  هاي پنهانِ جامعه در اختيار ما قرار دهد.   دربارة لايه
كنيم و از  ادبي محدود ميبراي محدود كردنِ دامنة بحث، در ادامه توجه خود را به متون 

گـوييم،   كنيم و البته آنچه كه دربارة متون ادبي مـي  عطف توجه به ديگر آثار هنري پرهيز مي
راجع به عموم آثار هنري هم درست است. متون ادبي، از جمله شعرهاي شاعران بـزرگ و  

ل و اصـلاحِ  توان از آنها بـراي تكمي ـ  اند و مي برجسته، از بهترين منابع براي شناخت جامعه
اطلاعات مندرج در متون تاريخي بهره گرفت. به نظر من در ميان هنرمنـدان بـزرگ ايـران،    

ترين منابع، بـراي   يكي از مهم ديوان حافظحافظ بيش از همه آيينة جامعة خويش است و 
هاست. اين كتاب مسـتطاب   شناختن جامعة ايراني، نه تنها در قرن هشتم، بلكه در همة دوره

آيـد،   هايي كه در ادامه مي كند. بحث هاي جامعة ايراني را آينگي مي ترين لايه ژرف به خوبي
همه براي تبيين اين نكتة مهم هستند. پيش از پرداختن به اصل بحث، لازم است كه به يك 

  نكتة ديگر هم اشاره كنيم.
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  نقد تكويني. 2
دهنـد:   تيار ما قرار مـي متون ادبي و هنري، دست كم دو گونه اطلاعات دربارة جامعه در اخ

نخست اطلاعاتي كه به طور مستقيم و سرراست در اين قبيل متـون مطـرح شـده اسـت و     
شوند، ولي از طريق تأمـل و دقـت نظـر     ديگر اطلاعاتي كه در سطح ظاهري متن ديده نمي

توان آنها را دريافت. دربارة نوعِ اولِ اطلاعـات، گفتنـي اسـت كـه در متـون ادبـي گـاه         مي
تي راجع به اوضاع جامعه وجود دارد و اين متون دقيقاً مانند متون تاريخي، گيـرم بـا   اطلاعا

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بـازگو   تر، واقعيت زباني زيباتر و بياني شيرين
ترين آثار هنري هـم از ايـن دسـت     ترين و سوررئاليستي ترين، تخيلي كنند. حتي انتزاعي مي

غزليات توان بـه   هاي اجتماعي تهي نيستند. براي اين منظور مي م به واقعيتارجاعات مستقي
تـرين   را بررسي كرد. در اين سه كتاب كـه از عـالي   كليات شمسو  ديوان حافظ سعدي،

شود كه حاوي ارجاعات مستقيم  هايي پيدا مي چنان گزاره درجة عيار هنري برخوردارند، هم
  توجه كنيد: ديوان حافظبه ابيات زير از  به جامعة زمان شاعرند؛ براي نمونه

ــحاق ــيخ ابواس ــاه ش ــلطنت ش ــد س ــه عه  به پنج شخص عجب ملك فارس بود آبـاد   ب
 كه جان خويش بپـرورد و داد عـيش بـداد     بخــشنخســت پادشــهي همچــو او ولايــت

ــاد   دگـــر مربـــي اســـلام، شـــيخ مجدالـــدين ــدارد ي ــه از او آســمان ن ــه قاضــيي ب  ك
 كــه يمــن همــت او كارهــاي بســته گشــاد  شـــيخ امـــين الـــديندگـــر بقيـــة ابـــدال،

ــاد      دگر شهنشه دانـش، عضـد كـه در تصـنيف ــاه نه ــام ش ــه ن ــف ب ــار مواق ــاي ك  بن
ــادل ــوام دري ــاجي ق ــو ح ــريم چ ــر ك  كه نام نيك ببرد از جهان به بخشـش و داد   دگ
ــتند ــتند و بگذشـ ــويش بنگذاشـ ــر خـ ــامرزاد!     نظيـ ــه را بي ــل جمل ــزّ و ج ــداي ع  خ

  )389 -  390، صص 1370(حافظ، 

بينيد، ابيات بالا، به شكلي كاملاً گزارشـي و بـا زبـاني بسـيار روشـن،       گونه كه مي همان
توان  گويند و مي دربارة افراد مهم و تأثيرگذار فارس، در زمانة شاه شيخ ابواسحاق، سخن مي

اين قطعه را به مثابه يك سند تاريخي ارزشمند در نظر گرفت. البته حافظ و ديگـر شـاعران   
لاي اشعار آنان،  گويند، اما در لابه اين روشني و صراحت دربارة جامعه سخن نميهمواره به 

انـد، بـه دسـت     زيسته اي كه در آن مي توان اطلاعات ارزشمندي دربارة جامعه جاي مي جاي
هـاي زيـادي در ايـن حـوزه انجـام شـده و محققـان ارجمنـدي          آورد. در زمانة ما پژوهش

و نقد اطلاعات تاريخي و اجتماعيِ موجود در متون ادبـي  اند به استخراج و تحليل  كوشيده
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 بـزرگ  سـلاطين  عهـد  در وزارتتوان به اين آثـار اشـاره كـرد:     بپردازند؛ براي نمونه مي
 از فارسـي،  ادبيات در اجتماعي و فرهنگي نمودهاي ؛ آشـتياني  اقبال عباس از ،سلجوقي

 غلامحسين از ،)فارسي نثر كتاب بيست دربارة(قلم  اهل با ديداري ؛ الاميني محمود روح
 عطـار،  آثار در جامعه سيماي ؛ ترابي اكبر علي از ،فارسي ادبيات شناسي جامعه ؛ يوسفي

 در اجتماع و سياست ؛ چي فتوره مينا از سنايي، آثار در جامعه سيماي ؛ صارمي سهيلا از
 از مشـروطيت،  عصـر  در ايـران  سياسي ادبيات ؛ خارابي فاروق از مشروطه، عصر شعر

   .و نظاير آنها حسين ذاكر عبدالرحّيم
كـه هرچـه عيـار هنـري يـك مـتن        همين جا بايد به اين نكتة مهم اشاره كنيم و آن اين

تـر   شـود و شـاعر صـريح    هاي بيروني بيشتر مـي  تر باشد، ارجاعات آن متن به واقعيت پايين
تـر و   ه يـك شـعر عـالي   گويـد. در برابـر، هرچ ـ   هاي جامعة خود سخن مـي  دربارة واقعيت

شود. به ديگر سخن، هر چه يك  تر باشد، ارجاعات مستقيم آن به عالم واقع كمتر مي خالص
شعر بيشتر قابليت تبديل شدن به سـند تـاريخي را داشـته باشـد، از ارزش هنـري كمتـري       

گويد  كه راجع به مسائل زمانة خود سخن مي برخوردار است. متن ادبي راستين، در عين اين
شود  گاه به سند تاريخي تبديل نمي شوند، هيچ معاصران او به روشني متوجه مقصودش مي و

هاي گوناگون، خواندني است، نيازهـاي   ها و زمينه ها، در زمانه و براي خيل عظيمي از انسان
يابنـد،   كند و مردمان هر عصري آن متن را نقد حال خود مي شناختي آنها را ارضا مي زيبايي

خورند كه به تدريج بـه سـند    هاي بيروني پيوند مي دبيِ نازل غالباً چنان به واقعيتاما متون ا
شناسـي   هـاي تـاريخ و جامعـه    گران عرصـه  شوند و صرفاً به كار پژوهش تاريخي تبديل مي

آيند. كمتر ممكن است كسي از آيندگان، اين متون را به قصد التذاذ هنري بخواند و آنها  مي
هاي عارف قزويني، فرخي يزدي، ميرزادة عشقي و نسيم  بيابد. ديوان را ترجمان احوال خود

اي از اشعارشان، چنان مستقيم و سرراسـت بـه مسـائل     اند. اين بزرگان، در پاره شمال چنين
يابـد و بـراي    دهند كه گاه شعرشان تا حد يـك بيانيـة سياسـي تنـزل مـي      واقعي ارجاع مي

كـه در بنـد حقـايقِ     د. اين قبيل كسان بيش از آنشو هاي بعد به سند تاريخي تبديل مي نسل
  مند هستند.   هاي جزئيِ زمان كليِ جاودانة زندگي باشند، به دنيال واقعيت

باري، به بحث خود بازگرديم. گفتيم كه در متون ادبي و هنري نيز اطلاعـات روشـن و   
انـد، امـا    وجـه دقيق راجع به جامعه وجود دارد. اگرچه اين قبيل اطلاعات بسـيار درخـور ت  

شوند و با چشم غيـر   تر از اينها، اطلاعاتي هستند كه به طور مستقيم در متن مطرح نمي مهم
مسلح قابل مشاهده نيستند. اين اطلاعات را، براي نمونه، از طريق روشي كه لوسين گلدمن 
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تن توان به دست آورد. منظور از نقد تكويني آن است كه م خواند، مي مي نقد تكوينيآن را 
در نظر بگيريم و بكوشيم  ساختار كلانو جامعه را به عنوان  ساختار خرُدادبي را به عنوان 

فرض اين نوع  از طريق بررسي آن ساختار خرُد، به درون اين ساختار كلان نقب بزنيم. پيش
هـاي سـاختار    اي است كه همـة ويژگـي   نقد آن است كه ساختارِ خرُد، يعني متن ادبي، آينه

توان به تماشاي جامعه نشسـت.   ي جامعه، را در خود دارد و در آيينة متن ادبي ميكلان، يعن
ترين واحدهاي ساختاريِ يك  رسد اين سخن كاملاً درست است و حتي كوچك به نظر مي

توان هـر   شناختي تهي نيستند و مي هاي جامعه هاي آن از دلالت متن ادبي، يعني آواها و واژه
رِ خيالِ تكواژه و عبارت و حتي هر صاي را به عنوان يـك بسـتة فرهنگـي در نظـر      كلمه و

  گرفت كه شامل مقدار زيادي اطلاعات اجتماعي است. 
اين قبيل مطالعات، در قياس با مطالعات نوع اول، هم بسيار دشوارترند و هـم از ارزش  

طريـق  بيشتري برخوردارند. كشف ساختارِ اجتماعي، اقتصادي يا سياسـي يـك جامعـه، از    
بررسي ساختار يك متن ادبي، كجا و پيدا كردنِ اطلاعات تاريخي در درون يك مـتن ادبـي   
كجا؟ شايد به همين دليل باشد كه حجم ايـن نـوع مطالعـات در جامعـة مـا، در قيـاس بـا        
مطالعات مربوط به اجتماعيات در ادبيات، بسيار اندك است. انجام چنين مطالعاتي به تأمـل  

بي و همچنين به مطالعة بسيار دقيق جامعه نيازمنـد اسـت و پيونـد برقـرار     فراوان در متن اد
توانـد بـر بسـياري از     كردن بين اين دو البته كاري بس دشوار، ولي ارزشـمند اسـت و مـي   

زواياي تاريك جامعه، در طول تاريخ، روشنايي بيفكند و آنها را از پردة ابهام بيرون بيـاورد.  
 اجتماعي زمينة ؛ باستيد روژه از ،هنر و جامعه :از عبارتند لعاتمطا قبيل اين از هايي نمونه
 صـور  اشـرافي  صـبغة « دربـارة  او هـاي  بحـث (كدكني  شفيعي محمدرضا از ،فارسي شعر
 در قلندريـه  ؛) »خسرو ناصر شعر در خيال صور« ،»غنايي تصويرهاي سپاهي رنگ« ،»خيال
 زبان ؛) جوانمردان سلاسل در سعدي دربارة او بحث(كدكني  شفيعي محمدرضا از ،تاريخ

 دربـارة  او بحـث ( شـناس   حقّ محمد علي از ،مدرنيته و سنتّ گذرگاه در فارسي ادب و
از ايـن حيـث    ديوان حافظ ).شـعر  امتناع و سهولت در بحثي ،»حافظ و سعدي شعر آفاق«

هاي بسيار عميقي را دربارة ساختار  تواند بينش بسيار خواندني است و تحليل ساختارِ آن مي
هاي ساختاري اشـاره   جامعة ايراني در اختيار ما قرار دهد. در زير به سه مورد از اين تحليل

  كنيم. مي
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  ژرف ساخت دوري و روساخت گسسته. 3
، داراي حال و هواي واحدي باشد و همة ابيات آن راجع چه يك غزل، از آغاز تا پايان چنان

     به يك موضوع سخن بگويند، آن غزل در محور عمـودي داراي انسـجام اسـت و وحـدت
هـاي تعـدادي از    رو نيستيم. بيت موضوعي دارد. در غزل حافظ ما با چنين خصوصيتي روبه

توان ديـد. بـه    ر آنها ميهاي حافظ داراي استقلال معنايي هستند و تنوع موضوعي را د غزل
هاي حافظ در محور عمودي داراي انسجام نيستند. آرتور آربري،  تعبير ديگر، اين قبيل غزل

» انقـلاب حـافظ در غـزل   «مترجم تواناي ديوان حافظ به انگليسي، در مقدمة كتاب خود از 
ظ ). البته اين ويژگي به غـزل حـاف  100، ص 1384سخن گفته است (به نقل از خرمشاهي، 

هاي شاعران قرن هشتم، مانند سلمان ساوجي، خواجوي كرماني  اختصاص ندارد و در غزل
تـرين فـرد انقـلاب در     و نظاير آنها نيز سابقه دارد؛ بنابراين اگرچه حافظ برترين و شاخص

غزل فارسي است، اين انقلاب صرفاً به حافظ اختصاص ندارد و شاعران بزرگ ديگري هم 
  اند.   مت ورزيدهدر شكل گرفتن آن مساه

، در محـور  گشته يوسف گمهاي حافظ، مانند غزل معروف  گفتني است تعدادي از غزل
عمودي، داراي انسجام هستند. اين غزل زيبا از آغاز تا پايان داراي وحدت موضوعي است 

انداز ويـژه   هستند. حافظ در اين غزل، در هر بيتي، از يك چشم اميدو همة ابيات آن دربارة 
نگاه كرده است. وجود چنين غزلياتي ممكن است باعـث نقـض نظريـة بـالا      اميدسألة به م

شـود. احتمـالاً بـا همـين معيـار بتـوانيم       » هاي حـافظ  انسجامِ معنايي نداشتنِ غزل«درمورد 
رسـد   هاي حافظانة او تشخيص بدهيم. بـه نظـر مـي    هاي دورة جواني حافظ را از غزل غزل

ز شاعران بزرگي مانند سعدي و انـوري و خاقـاني پيـروي    حافظ در زمان جواني خود كه ا
اند، اما به  هايش، مانند غزليات آن بزرگان، داراي وحدت موضوعي بوده كرده است، غزل مي

هـا اسـتقلال    يابد، به بيـت  شود و سبك ويژة خويش را در غزل مي تر مي تدريج كه او پخته
ة حـافظ نوعـاً داراي تنـوع موضـوعي     هاي حافظان توان گفت كه غزل بخشد. مي معنايي مي

هاي منسـجم حـافظ بـه دوران     هستند و در محور عمودي انسجام ندارند و در مقابل، غزل
  اند.  جواني او مربوط

هـاي نـازك و    ها، اگرچه با رشته بينيم كه بيت هاي درخشان حافظ به روشني مي در غزل
از نظر معنايي غالبـاً داراي اسـتقلال   اند،  هاي لفظي و معنوي به هم پيوند يافته ظريف تداعي

هستند. به همين سبب است كه تعداد موضوعات در غزليات حافظ بسـيار بيشـتر از تعـداد    
تـوانيم   موضوعات در غزليات سعدي و مولاناست. آزمودن اين گزاره بسيار آسان است. مي
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خاب كنيم و آنهـا  از ميان غزليات سعدي و مولانا و حافظ، پنجاه غزل را به طور تصادفي انت
رسـد نتيجـه پيشـاپيش     بندي نماييم. به نظـر مـي   را  از نظر تعداد موضوعات تحليل و طبقه

روشن است؛ تعداد موضوعات در پنجاه غزل مولانا و سعدي شايد از هفتاد مورد درنگذرد، 
كه تعداد موضوعات در پنجاه غزل حافظ شايد از مرز صد مورد هـم فراتـر بـرود.     حال آن
توانيم با ديوان حافظ فال بگيريم، همين تنوع موضوعي در غزليات  كه مي لاً يك راز آناحتما

اوست؛ براي نمونه به ابيات غزل زير توجه كنيد كـه هـر كـدام دربـارة موضـوعي خـاص       
  هستند:

ــه عشــق ورزيــدنةمــنم كــه شــهر  مــنم كــه ديــده نيــالودم بــه بــد ديــدن        شــهرم ب
 ســت رنجيــدنا كــه در طريقــت مــا كــافري  ؛باشـيموفا كنيم و ملامـت كشـيم و خـوش

 ».عيـب پوشـيدن  « :بخواست جام مي و گفت  ؟به پير ميكده گفـتم كـه چيسـت راه نجـات
ــت ــالم چيس ــاغ ع ــاي ب ــراد دل ز تماش  مردم چشـم از رخ تـو گـل چيـدن    به دست  ؟م

 كــه تــا خــراب كــنم نقــش خــود پرســتيدن   پرسـتي ازآن نقـش خـود زدم بـر آب به مـي 
ــت ــه رحم ــرِب ــفس ــمزل ــو واثق ــه،ت  ؟چه سود كوشيدن ،كشش چو نبود از آن سو  ورن

 عمـلان واجـب اسـت نشـنيدن     بـي كه وعظ  ؛عنان به ميكده خواهيم تافـت زيـن مجلـس
ــوب ــا رخ خ ــر ب ــاموز مه ــار بي ــط ي  عارض خوبان خوش است گرديـدن ردكه گ  ؛ز خ

 دســت زهدفروشــان خطاســت بوســيدنكــه  ؛حـافظ،مبوس جز لـب سـاقي و جـام مـي
  )309، ص 1370(حافظ، 

بينيد، حافظ در اين غزل، راجع به موضوعات مهمي مانند عشـق، نقـد    گونه كه مي همان
عمل، فلسفة نجات، تفكر ملامتي، نقد زاهد رياكار، كشش و كوشش و نظاير آنهـا   واعظ بي

سخن گفته و در يك غزل از مباحث عاشقانه و عارفانـه و اخلاقـي و فلسـفي و اجتمـاعي     
  سخن به ميان آورده است. 

هـاي   ستاد بهاء الدين خرمشاهي بر آن است كه ساختارِ غزليات حافظ از ساختار سورها
هاي  دانيم سوره گونه كه مي ). همان100، ص 1384قرآن سرچشمه گرفته است (خرمشاهي، 

مدني قرآن، مانند سورة بقره و آل عمران و نظاير آنهـا، در محـور عمـودي، داراي انسـجام     
هـا   هايي داراي استقلال معنايي هستند. در اين سوره يات چنين سورهنيستند و تقريباً غالب آ

بينيم كه آيات مربوط به توحيد، در كنار آيات مربوط به جهاد و هجرت و ازدواج و ارث  مي
توانـد   اند و شخص غالباً نمـي  هاي پيامبران قرار گرفته و اخلاق و مسائل اجتماعي و داستان
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را پيدا كند. همـين موضـوع سـبب شـده اسـت بخشـي از       پيوندهاي ميان آيات يك سوره 
، مصروف يـافتنِ پيونـدهاي ميـان    تفسير الميزانمساعي مفسراني مانند علامه طباطبايي، در 

آيات قرآن شود. حافظ به خاطر انس و الفتي كه با قرآن داشته اسـت، سـاختار قـرآن را در    
پديد آورده است. به نظـر اسـتاد    آوري را هاي خود به كار گرفته و چنين اشعار شگفت غزل

خرمشاهي، گذشته از ديوان حافظ، مثنوي مولانا نيز داراي چنين ساختاري است و مولانا در 
رو غالـب   سراسر مثنوي، موضوعات پراكنده و متنوعي را كنار هم مطرح كرده است؛ ازايـن 

رسد ساختار اين  هاي مثنوي، از انسجام در محورِ عموديِ كلام تهي هستند. به نظر مي بخش
سه كتاب، يعني قرآن و مثنوي و ديوان حافظ، از حيث تنـوع موضـوعات و نيـز از جهـت     

  انسجام در محور افقي و نه در محور عمودي، شبيه هم است.
اي درخشان، اين بحث را يك گام بلند به پيش برده  شناس، در مقاله محمد حق دكتر علي

استاد بهاءالدين خرمشاهي به خـوبي دربـارة انقـلاب    است. به نظر او استاد آرتور آربري و 
اند، اما آن دو بـزرگ از تبيـينِ علـت ايـن      و آن را توصيف كرده  حافظ در غزل سخن گفته
شود كه دقيقاً به كار ما در اين  اي مي اند. از اينجا بحث وارد مرحله مسألة مهم غفلت ورزيده

اختار شعر حافظ، ساختار جامعة مـا را بـه   شود. سخن بر سر اين بود كه س مقاله مربوط مي
شناس نيز چنين اسـت و سـاختار مثنـوي و غزليـات      دهد. به نظر استاد حق خوبي نشان مي

گيرد و ميان ساختارِ ايـن سـه كتـاب و     هاي قرآن نشأت مي حافظ مستقيماً از ساختار سوره
» مبدأ«وامعي كه به ساختار جامعة ديني پيوندي عميق وجود دارد. مسأله اين است كه در ج

دهند، چنين  اعتقاد دارند و زندگي خود را پيرامون يك مبدأ يا يك مركز سامان مي» مركز«و 
  گويند:  ساختاري گريزناپزير است. ايشان در اين باره چنين مي

سنتي و ديني، همة چيزها در پيرامون همين مركـز  » مركزمدارِ«و » مبدأگراي«در جوامع 
شـوند؛ همـه در    بندي يا آراسـته مـي   مبدأ، در بيناد، يكي است، نظامكه در عين حال با 

كنند، همـه دور چنـين    اي كه با قرآني پيوندي بسيار ژرف دارد، طواف مي اطراف كعبه
يابند. پيداسـت كـه بـا آرايـش همـة چيزهـا در        وار آرايش مي وار يا دايره مركزي حلقه

شود كه در كليـت تـامش، در    اخته ميپيرامون مركزي يگانه، نظام تمدني و فرهنگيي س
اي و در روساخت احتمالاً گسسته اسـت؛ زيراكـه در    ساخت لزوماً دوري يا دايره ژرف

چنين نظامي مهم نيست كه واحدهاي ساختاري با هم دمساز باشند يا نه، مهـم دمسـاز   
ديد شود آشكارا  انداز مي تك آن واحدها با مركز نظام است؛ پس، از اين چشم بودن تك

سـاخت دوري اصـل و اسـاس كـار اسـت و       كه در اين نظام يا سـاخت سـنتي، ژرف  
ساخت دوري است كه بايد محـور اصـلي    روساخت گسسته فرع آن اصل، و اين ژرف
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ها واقع شود، نه روساخت گسسته. به هر تقدير در درون هر نظـام   ها و بررسي پژوهش
هاي مركب يا ساخته شده نيـز، بـه    هفرهنگي و تمدني از اين دست، همة نهادها و پديد

ساخت دوري و احتمالاً روسـاخت گسسـته    نوبة خود، به لحاظ ساختاري، الزاماً ژرف
خواهند داشت؛ مانند نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، هنـري، معمـاري،   

 هاي ساخته شدة مسجد، خانقـاه، خانـه،   كشاورزي، بازرگاني و جز اينها؛ و مانند پديده
هـاي موجـود در چنـين     سراي، شعر، نقاشي و مانند اينها؛ زيراكه نهادها و پديده كاروان
شوند؛  ها، همگي از روي يك الگوي كلي، يك نظام نمونه ساخته مي ها و تمدن فرهنگ

هـا، مبـدأ و مركـزي     هـا و تمـدن   گذشته از آن كه همة آنها، درست مثل كل آن فرهنگ
 ).179 – 180، صص 1370شناس،  مختص به خود دارند (حق

بينيد، جوامع مبدأگرا يا مركزگرا داراي روساخت گسسته هستند. ايـن   گونه كه مي همان
گسستگي در روساخت لازمة گريزناپذير چنين جوامعي است و قضـا را ايـن گسسـتگي و    

توان ديد؛ براي نمونه فرض كنيد شخصي كـه   پريشاني را در همة ابعاد و زواياي جامعه مي
بند است، قصد دارد همسري براي خود انتخاب كند. روشن است كه  به يك دين پاي عميقاً
ترين معيارِ انتخاب همسر در نظر چنين كسي همان باورهاي ديني است و بس؛ بنابراين  مهم

داستان است ولـي در   خيلي طبيعي است كه چنين كسي شخصي را كه از نظر ديني با او هم
هاي فردي با او هماهنگي ندارد، بر كسي كه از  ي و تواناييهاي شخصيت هيچ يك از ويژگي

دهد. به ايـن   همه نظر براي او مناسب است، اما از لحاظ ديني با او موافق نيست، ترجيح مي
اي تشكيل شده است كه در آن زن و شـوهر داراي باورهـاي دينـي     بينيم خانواده ترتيب مي

گرايـي،   گرايـي و بـرون   ا از حيـث درون ساخت دوري)، ام مشترك و مشابهي هستند (ژرف
هاي شخصيتي هيچ شباهتي به هم ندارنـد و   احساس و تفكر، حس و شهود و ديگر ويژگي

اند كه هيچ حرف مشتركي با هم ندارند  گيرند، درست مانند دو غريبه وقتي كنار هم قرار مي
اعـث  (روساخت گسسته). روشن است كه اين عـدم اشـتراك در روحيـات و اخلاقيـات ب    

ديگـر را كامـل    سامان پديد بيايد و زن و شوهر نتوانند هـم  اي پريشان و نابه شود خانواده مي
هاي صرفاً سياسي نيز قضيه به همين  كنند و از بودن در كنار هم لذت ببرند. درمورد ازدواج

  منوال است.
مركـز و   توان به كابينة دولت نگاه كرد. در كشوري كه ايدة به عنوان يك نمونة ديگر مي

ها و  مبدأ چندان نيرومند نيست، رئيس جمهور، هنگام انتخاب وزيران خود، صرفاً به توانايي
دهد كه داراي روساخت  اي تشكيل مي كند و به اين ترتيب كابينه هاي آنها نگاه مي تخصص
اي كـه   دهند، اما در جامعه اي است و افراد در كنار هم يك كل منسجم را تشكيل مي پيوسته
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ايدئولوژي در مركز توجه رئيس جمهور باشد، روشن است كه او افرادي را بـه عنـوان    يك
گزيند كه به آن ايدئولوژي التزام و تعهـد داشـته باشـند و افـرادي را كـه       وزيران خود برمي

هاي ايدئولوژيك رئيس  نهايت شايستگي را براي ورود به هيأت دولت دارند، ولي با گرايش
شـود كـه همـة     اي تشكيل مي گذارد. به اين ترتيب كابينه ستند، كنار ميداستان ني جمهور هم

سـاخت دوري)،   گردنـد (ژرف  چرخند و مي اعضاي آن دور يك اصل سياسي يا مذهبي مي
كننـد   اما از حيث علمي و اخلاقي، شايستگي و توانـايي ندارنـد و همـديگر را كامـل نمـي     

شـناس   محمـد حـق   ه قلم شادروان علي(روساخت گسسته). بهتر است شرح اين ماجرا را ب
  بخوانيم:

در جوامع سنتي، اعضـا يـا عناصـر سـاختاري هـر نظـام يـا سـاختي را طبعـاً طـوري           
گزينند كه هر يك با مركز و مبدأ همان ساخت يا نظام نسـبت و سـنخيت داشـته     برمي

گر باشند. اگر آن اعضا يا واحدها با همديگر نسبت و سنخيت چنداني نداشته باشند، دي
تك واحدهاي ساختاري با مركز يا مبـدأ   مهم نيست، مهم دمسازي و حتي يگانگي تك

ساخت يا نظام است؛ از همين رو است كه در اين جوامع، اوج آرزوي هـر فـردي كـه    
هنوز به نظام فرهنگي و تمدني آن جوامـع واقعـاً تعلـق خـاطر دارد، آن اسـت كـه بـا        

ز بند و زنجير هر جنس و فصلي، بـه تمـامي   فروكشتن هر نشاني از خودي، با رهايي ا
در مركز نظام محو و مستحيل شود، تا با مبدأ آن و در نتيجه با كل نظام، يكي و يگانـه  
گردد: از خود فنا شود تا در مبدأ بقا يابد. در جوامـع سـنتي، رسـيدن بـه بقـا منـوط و       

از آن. در اينجـا  است و نقطـة آغ ـ » بودن«رمز و رازِ » نبودن«مشروط به فنا شدن است؛ 
اسـت. در  » نبودن به بوي بودن«سؤال اصلي نيست، بلكه سؤال اصلي » بودن يا نبودن«

يـك واحـدهاي    تـك اعضـاي خـود، بـه يـك      اينجا انگار كه مبدأ و مركز نظام به تـك 
جنس و فصل خود را رها كن، با من يگانه شو، همه مـن  «گويد:  ساختاري خويش، مي
ز همين روست كه در جوامع سنتي و ديني چيزهاي بـه ظـاهر   ا». باش تا همه تو باشي

بسيار متفاوت، حتي متضاد، يا كسان به ظاهر متفـاوت يـا متضـاد، همگـي بـه آسـاني       
توانند، به صرف دمساز بودن با مبدأ و مركز يك نظام يا ساخت، حكـم واحـدهاي    مي

از حافظ، مضامين به  ساختاري آن را پيدا كنند، ان گونه كه فرضاً در ساخت غزلي يگانه
شوند، تنها بدان دليل  ظاهر ناهمگون، همچون واحدهاي سازندة آن غزل به كار برده مي

(همان،  سنخ و دمسازند ان غزل مناسب و همكه همة ان مضامين با مضمون مركزي هم
  ).184 – 185صص 
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ا مواجهيم ه اكنون به قرآن كريم برگرديم. در يك سورة قرآن با مجموعة عظيمي از گزاره
هاي قرآن گسسته است، اما همـة   كه به ظاهر ارتباطي با هم ندارند؛ بنابراين روساخت سوره

موضوعات متنوع و متعدد پيرامون يك ايدة مركزي، يعني نزديك شدن بـه خـدا و فاصـله    
هـايي دربـارة    كنند؛ بنابراين اگر در يك صـفحة قـرآن گـزاره    گرفتن از طاغوت، حركت مي

هـاي   وتي مانند حج و ارث و هجرت و ازدواج و اخلاق و عرفان و داستانموضوعات متفا
هاي پراكنده برقرار كنيم، بايـد   توانيم ارتباطي ظاهري ميان اين بخش بينيم و نمي پيامبران مي

كنند؛ يعني در قرآن، وجه مشـترك   سير مي خدابدانيم كه همة اينها در تحليل نهايي پيرامون 
و اخلاق آن است كه همة آنها در راه خدا و براي رسـيدن بـه خـدا    جهاد و ارث و ازدواج 

  ساخت قرآن دوري است.  كه ژرف گيرند و اين يعني اين انجام مي
دانند كه در  گمان در مثنوي معنوي نيز چنين است. كساني كه با مثنوي انس دارند، مي بي

وجـود دارد و همـة   آور  وراي اين ابيات پراكنده و متنوع، يك وحـدت و انسـجام شـگفت   
كنند و به معناي واقعي كلمـه مثنـوي    مسائل به نحوي با عشق و فنا و تسليم ارتباط پيدا مي

رسد و نحـو آن   ) و از فقه آن نيز بوي فقر به مشام مي1528/ بيت 6دكان وحدت است (د 
  آورد: نيز در نهايت از محو سر در مي

 عشـق كـوي در دجه ـ ميدهانشاز  عشـقبـويعاشق،مردگويدهرچه
ــر ــدگ ــه،بگوي ــرفق ــدفق ــهآي  دمدمــهخــوش آن از آيــدفقــربــوي  هم
ــد ور ــر،بگوي ــويداردكف ــنب  يقـين گردد شكش ور به شك گويد،  دي

  )2880 – 2882/ ابيات 1(د 

هاي حافظ داراي استقلال معنايي و  رويم. ابيات غزل با اين نگاه به سراغ ديوان حافظ مي
تنوع موضوعي هستند؛ بنابراين روساخت غزليات حافظ گسسته اسـت، امـا كسـي كـه بـا      

داند كه يك ايـدة مركـزي در سراسـر غزليـات      غزليات حافظ انس و الفت دارد، خوب مي
هاي ظـاهري را حـول مركـزي     ها و پراكندگي ا و پريشانيه حافظ وجود دارد كه همة تنوع

توان با اطمينان گفت كـه   است. مي» رندي«آورد. اين ايدة مركزي همانا بحث  واحد گرد مي
بنـدي   هاي حافظانة حافظ در خدمت تبيين و تفسير طريقة رندي هستند. از جمـع  همة غزل

ت آورد كه مباني نظري و عملي توان به دس مجموعة اشعار حافظ، حدود بيست اصل را مي
انـداز ديـوان حـافظ را بخـوانيم،      دهند. حال اگـر از ايـن چشـم    طريقة رندي را تشكيل مي

يابيم كه حافظ در غزليات ظاهراً پريشـان خـود، در صـدد آن اسـت كـه طرحـي نـو         درمي
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نيسـت   دانيم، اين آدم نو كسي گونه كه مي دراندازد و عالمي ديگر و آدمي نو بسازد و همان
  جز رند. حافظ در بخش اعظم غزلياتش، كوشيده است خطوط اصلي سيماي رند و همـراه
بزرگ او، پير مغان، را ترسيم كند. او براي تبيين رند، ناگزير سه نقطة اصلي مقابل او، يعنـي  

  صوفي و زاهد و واعظ را نيز به خوبي توصيف و تبيين كرده است. 
انديشي  اعتنايي به مصلحت ) بي1وعة فضائلي مانند با بررسي دقيق غزليات حافظ، مجم

توجهي به شاه  ) بي4) فقر و بي سر و ساماني، 3توجهي به نام و ننگ،  ) بي2طلبي،  و عافيت
) بلنـدهمتي،  7) دوري از خودخواهي و غرور، 6باشي،  ) شادي و خوش5و مال و منصب، 

) صفاي 12) خردورزي، 11دري، ) قلن10توجهي به بهشت،  ) بي9) زيستن در زمان حال، 8
) 17گسـاري،   ) مستي و مـي 16ورزي،  ) عشق15) كريم بودن، 14) حريص نبودن، 13دل، 

يابيم و دقيقاً نقـاط   ) وارستگي را در رند مي19) رياكار نبودن و 18شاهد بازي و نظربازي، 
غالب ابيات  گانه در آن سه شخصيت منفي وجود دارد و تقريباً هاي نوزده مقابل اين ويژگي

گردنـد؛ بنـابراين غزليـات     بـازمي » رندي«اي به اين ايدة مركزي، يعني  ديوان حافظ به گونه
گونه كه جامعـة ايرانـي    ساخت دوري هستند، همان حافظ در روساخت گسسته و در ژرف

بينيم كه ديوان حافظ به عنـوان يـك سـاختار     داراي چنين وضعيتي است. به اين ترتيب مي
گونـه كـه خـانواده،     كند. همان ي ساختار كلان، يعني جامعة ايراني را آينگي ميخرُد به خوب

نهاد آموزش، نهاد سياست و ديگر نهادهاي اجتماعي در جامعة ايراني از حيـث روسـاخت   
كنند، ابيـات   اند ولي هر كدام به نوعي پيرامون يك ايدة مركزي طواف مي گسسته و پريشان

  ندارند، اما هر كدام به نوعي با ايدة رندي پيوند دارند.حافظ نيز ظاهراً به هم ربطي 
رسد بخش عمدة ادبيات كلاسيك ما داراي چنين ساختاري است. با بررسـي   به نظر مي

سرايان بزرگي مانند  توان اين موضوع را به خوبي ديد. قصيده صور خيال در يك قصيده مي
ير آنها، در هر بيت، با اسـتفاده از  فرخي سيستاني، عنصري، منوچهري، خاقاني، انوري و نظا

گاه اين تصويرها  آورند، اما معمولاً هيچ نواز را پديد مي صور خيال، يك تابلوي زيبا و چشم
آورنـد.   كنند و در كنار هم يك تصوير كـلان و جـامع را پديـد نمـي     ديگر را كامل نمي يك
خيـال در هـر بيـت،    چه قصايد فارسي در محور عمودي داراي انسجام بودند، صـور   چنان

داد. ولي چنين نيست و ما در يك قصيده با تعداد  بخشي از يك تصوير كلان را تشكيل مي
رو هستيم. در عرصة مثنوي نيز چنـين   زيادي تابلوي زيبا كه هيچ پيوندي با هم ندارند، روبه

 هاي شاعر بزرگي مانند نظامي گنجوي شامل تعدادي تابلوي زيباست، است و مثلاً توصيف
  آيد.  ولي از كنار هم نهادن اين تابلوها، غالباً تابلويي كامل و كلان به دست نمي



 133   حافظ يواند يينةدر آ يرانيا ةجامع يمايس

اي كـه   گونه كه گفتيم، دليل اين امـر آن اسـت كـه همـة ايـن شـعرها در جامعـه        همان
اند. تنها بـا تغييـر بنيـادين شـرايط      ساخت دوري دارد، پديد آمده روساخت گسسته و ژرف

شود. اين تغيير اساسـي   ادبيات هم تغييري جدي ايجاد مياجتماعي و فرهنگي است كه در 
در انقلاب مشروطه رخ داد و بر اثر آن نگاه بخشي از مردم جامعه به خدا و جهان و انسـان  
دگرگون شد و بر اثر اين تغيير در ساختار جامعه، ساختار شعر نيز عـوض شـد؛ بـه همـين     

تـوانيم   ان و سهراب و شاملو ما مـي سبب است كه در برخي از شعرهاي نيما و فروغ و اخو
انسجام در محور عمودي را ببينيم. در اشعار اين بزرگان ما نه با تابلوهـاي منفـرد و مجـزا،    

آورنـد.   روييم كه همه با هم يك تابلوي كلان را به وجود مي بلكه با تابلوهاي كوچكي روبه
  كند.     يي ميبينيم كه ساختار شعر ساختار جامعه را بازنما در اينجا هم مي

  
  رياكاري در جامعه و زبان. 4

اسـت. يكـي از   » رياكاري«دهيم، مسألة  اي كه در اين بحث مورد توجه قرار مي دومين نكته
نكات كليدي ديوان حافظ كه قطعاً ناظر به شرايط جامعـة ايرانـي اسـت، همانـا مبـارزه بـا       

تـرين   داند كه مهم رياكاري است. هركه با ديوان حافظ اندك انسي داشته باشد، به خوبي مي
تـرين جنبـة    ديني حافظ مسألة ريا و تزوير است. شايد بتوان گفت مهـم  دغدغة اجتماعي و

گري حافظ در جامعه، مبارزه با رياكاري و رياكاران اسـت. ازآنجاكـه هـر مصـلحي      اصلاح
نهـد، از   اساس اصلاح و مبارزة خود را، با توجه به شرايط موجود در جامعة خود، بنـا مـي  

توان به خوبي دريافت كـه بيمـاري مهلـك ريـا، در      ميامانِ حافظ با رياكاري  هاي بي مبارزه
هاي جامعه، اعم از حاكمان، عالمان، دينداران و عامة مردم، سرايت  زمانِ حافظ، به همة اندام

  كرده بوده است؛ لذا حافظ مبارزه با آن را وجهة همت خود قرار داده بود. 
ن حافظ، از بسـامد بـالايي   درست است كه واژگان مربوط به حوزة معنايي ريا، در ديوا

زرق هشت  بار، صدق هفت بار، ريا پانزده بار، تزوير پنج   برخوردار نيستند و نفاق سه  بار،
بينيم كه حافظ  بار و سالوس هفت بار در اشعار حافظ مورد استفاده قرار گرفته است، اما مي

رياسـتيزي ماننـد    گويد، به طوري كه هاي مختلف، در ديوان خود، از ريا سخن مي به شكل
داوم حـافظ بـا     ترديد علتّ مبارزه پيوندد. بي اي همة اشعار حافظ را به هم مي رشته هاي  مـ

اي زنـدگي   رياكاري اين است كه جامعة زمان او آكنده از ريا بوده است؛ حـافظ در جامعـه  
كرده است كه فقيه، حافظ قرآن، محتسب، شيخ، صوفي، زاهد و واعـظ آن همـه رياكـار     مي
  اند.  بوده
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گفتني است كه در سنتّ اخلاقي و عرفاني ما، معمولاً ريا را به عنوان يك گناه فردي در 
گـاه   رسد كه ريا، آن نگرند، ولي به نظر مي گيرند و آن را جدا از شرايط اجتماعي مي نظر مي

كه به وجه غالب يك جامعه تبديل شود و بخش عظيمي از مردمان يك جامعه بـدان مبـتلا   
در نظر گرفته شود و در اين صورت، هم عواملي » پديدة اجتماعي«ند، بايد به عنوان يك باش

هاي آن بايد به صـورت جمعـي    اند و هم درمان شوند، اجتماعي كه سبب پديد آمدن آن مي
اند ريا  يك مانند حافظ نتوانسته رسد كه در ميان متفكرانِ گذشته، هيچ باشند و باز به نظر مي

كه با رياكاري فـردي   جتماعيِ آن مورد توجه قرار دهند. آري، حافظ بيش از آنرا در بافت ا
چون نيك بنگري، همه تزوير «گويد:  كه او مي كند. وقتي بجنگد، با رياي اجتماعي مبارزه مي

شود كه درك اجتماعيِ درستي از مسألة رياكاري در جامعـة ايرانـي بـه     ، معلوم مي»كنند مي
  مانند است. ميان قدما بي دست آورده است كه در

هاي منفيِ شعر خود، از قبيل صوفي، زاهد، واعـظ، حـافظ    حافظ در نقد همة شخصيت
گيـرد و در مقابـل آنهـا،     قرآن، شيخ، محتسب، مفتي و مانند آنها از معيارِ رياكاري بهره مـي 

قت رنگي، صدا هاي مثبت شعر خود؛ يعني رند و پيرمغان را يك ترين ويژگيِ شخصيت مهم
داند. به عنوان نمونه به برخي از شعرهاي حافظ درمورد رياكاري  و دوري از روي و ريا مي

  صوفيان و زاهدان و واعظان اشاره مي كنيم: 
  
  صوفيان 1.4

تصوف در آغاز، حركتي كاملاً معنوي و باطني بود و صوفيان اوليه صـادقانه و خالصـانه در   
ج، بر اثر اقبالِ عامة مردم و نيز توجه حاكمـان بـه   هاي معنوي خود بودند. به تدري پي آرمان

هـاي   صوفيان بزرگ و همچنين به سببِ سرازير شدن فتوحات و نذورات و هدايا به خانقاه
يابي بـه منـافع مـادي و     صوفيان، افرادي بدون كمترين استعداد عرفاني و صرفاً براي دست

وي ديگر رابطة ميان مريد و مراد كـه  ها شدند. از س دنيايي، خرقه پوشيدند و رهسپار خانقاه
بر اساس اطاعت محضِ مريد از مراد اسـتوار بـود، فرصـت مناسـبي بـراي ارضـاي حـس        

آورد. به همين سبب از همان سدة سوم خرقـه بـه لبـاس     طلبي برخي از افراد فراهم مي جاه
ر كردنـد. چنـين افـرادي       تزوير تبديل شد و خانقاه ، نـه بـا   ها را افراد رياكـار و سـالوس پـ

طلبي خود  يابي به منافع مادي، يا براي ارضاي حس جاه هاي معنوي، بلكه براي دست انگيزه
آساني به تصوف روي آوردند و آن را به انواع عيـوب آلـوده كردنـد.     و يا از سر تنبلي و تن

درست به همين سبب بود كه به تدريج در نظر بزرگاني مانند حافظ، تصوف و عرفان از هم 
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اي ناپسند و بـد   شدند؛ عرفان چونان امري پسنديده و نيكو، و تصوف به مثابه پديده زمتماي
تلقي شد. به همين سبب است كه عارف در ديوان حافظ بار معناييِ مثبت دارد و صوفي بار 
معناييِ منفي. البته بايد بدانيم كه حافظ نه با تصوف راستين، بلكه با تصوف آميخته با تزوير 

  خالف است:    و رياكاري م
 شـنيد  ريـا بـوي  صـومعه  پـوش دلقكز  جانمشاممشكينبادةبهكنممي خوش

  )223(ص 
 كجـا  ناب شراب و مغان ديركجاست  سـالوسخرقـةوبگرفتصومعه ز دلم

  )98(ص 
 علمـي بركشـم ميخانـه  دربرآنكهبه  گلـيمزيـرطبـلوزسالوسگرفت دلم

  )356(ص 
 دوش به كشد مي سبو كه محتسبديدتا  نشسـتخمپايباصومعهكنجز صوفي

  )245(ص 
 برخاست كرامت و سالوس خرقةازكاتش  ببـريجـانمگـربينـدازخرقهاين حافظ

  )107(ص 
ــارچــهكــه  فـردابينـيتـوداريكـهخرقهاين حافظ ــه زيــرش زن  بگشــايند دغــا ب

  )202 (ص
 الـيم  اسـت عذابي ناجنس صحيتراروح  كـنمچـهرياييدلقاينزدنخواهم چاك

  )293(ص 
ــاد  بــودنتــوانمنــافقبــيشايــناز خرقــه در ــنازبنيـ ــيوة ايـ ــه شـ ــاديم رندانـ  نهـ

  )296(ص 

  
  زاهدان 2.4

يـابي بـه    زاهد كسي است كه بر اثر ترس از خداوند يا ترس از دوزخ و يا به طمـع دسـت  
گردانـد و همـة عمـر خـود را بـه عبـادت و رياضـت         بهشت، از لذات دنيايي روي برمـي 

گذراند؛ بنابراين كليدهاي اصلي شخصيت زاهد عبارتند از ترس و تجـارت و تـرك. بـا     مي
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رد است، بايـد اعتـراف كـرد كـه زاهـدان راسـتين افـراد        همة ايرادهايي كه بر تفكرِ زهد وا
بلندهمت و والامقامي هستند. حقيقتاً دست شستن از همة لذات دنيا و تمـام زنـدگي را بـه    
عبادت و پارسايي گذراندن به همتي بس بلند نياز دارد. به همين دليـل اسـت كـه در همـة     

هايي مقدس در نظـر   چون انسان ، همكنند هاي آن را ترك مي جوامع، افرادي كه دنيا و جاذبه
شوند. در فرهنگ ما نيز اين اتفاق رخ داد و به سرعت زاهدان مورد توجـه عمـوم    گرفته مي

مردم قرار گرفتند و امين شمرده شدند و حاكمان نيز گاه به قصد تبرك گـرفتن، گـاه بـراي    
مـة اينهـا باعـث    فريبي به زاهدان توجه كردنـد. ه  مقاصد سياسي و زماني هم به قصد عوام

اي از افراد زيرك را به اين بـاور رسـاندند كـه     نامي و محبوبيت زاهدان شدند و عده خوش
ها براي كسب دنيا تظاهر به ترك دنياست و به همين سبب افرادي صرفاً  يكي از بهترين راه

را رغبتي بـه دنيـا و وارسـتگي     با مقاصد رياكارانه به زندگي زاهدانه روي آوردند. حافظ بي
هاي ديوان اوست و البته يك  ترين شخصيت عميقاً دوست دارد، اما شخصيت زاهد از منفي

ورزي است. حافظ نه با زاهد راستين،  دليل مبارزات حافظ با زاهدان، همانا رياكاري و نفاق
اي بـراي فـريفتن ديگـران فـراهم آورده      بلكه با شخص زهدفروشي كه از ترك دنيا سرمايه

  كند: است، مخالفت مي
ــنحــافظ  آتش زهد و ريا خرمت دين خواهد سوخت ــة اي ــدازپشــمينه خرق ــرو و بين  ب

  )316(ص 
ــاد ــه ب ــر ب ــكةاگ ــاينمش ــد ش ــم كش ــه  يددل ــويك ــز ب ــد ز خي ــا زه ــي ري ــد نم  آي

  )217(ص 
ــتاده  مستمنتاكهكشانصبوحيپاي خاك به ــرسـ ــه در بـ ــه ام ميخانـ ــاني، بـ  دربـ

ــه  نگذشـــتمظاهرپرســـتزاهـــد هـــيچ بـــه ــرك ــهزي ــه خرق ــار ن ــاني داشــت زن  پنه
  )85(ص 

  
  واعظان 3.4

واعظان يكي اعضاي ثابت نهاد دين هستند و در همة جوامع ديني هميشـه تعـدادي واعـظ    
وجود دارد. ترديدي نيست كه نصيحت و خيرخواهي كاري بس ارزشمند اسـت و كسـاني   

دارند، افراد محترم و  دهند و آنها را از بدي و زشتي بازمي كه راه درست را به مردم نشان مي
تـرين   ان حافظ، واعظ هم شخصـيتي منفـي اسـت. يكـي از مهـم     شريفي هستند، اما در ديو
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 نظـر  اسباب مخالفت حافظ با واعظان نيز آلوده بودن آنها به رياكـاري و تزويـر اسـت. بـه    
   ديگر: اي گونه به خلوت در و هستند اي گونه به جمع در واعظان حافظ،
 كنند مي ديگركار آن روند مي خلوتبهچون  كنندميمنبرومحرابدرجلوهكين واعظان
 كننـد  مـي  كمتـر  توبه خود چرا فرمايانبهتو  بــازپرسمجلــسدانشــمندزدارم مشــكلي

  )200(ص 
ــا  نشـودآسانسخناينشهرواعظ بر چه گر ــات ــالوس و ورزدري ــلمان س ــود مس  نش

  )216(ص 
 دامـي  وعظـي مجلـس  هـر  به ستنهادهكه  نپــرداكنــونخانقــهبــدرزيــرك مــرغ

  )353(ص 

پس از اين نكتة مقدماتي دربـارة رياكـاري در ديـوان حـافظ، بـه بحـث اصـلي خـود         
هايي اجتماعي هسـتند و بـه هـيچ     جاست كه زبان و ادبيات پديده گرديم. نكته در اين بازمي

بالند. به همين جهت است كه بين قالـب و زبـانِ    آيند و در خلأ نمي وجه در خلأ پديد نمي
اعي از سوي ديگر پيوندي استوار وجـود دارد و از قالـب و   شعر از يك سو و اوضاع اجتم

توان به بافت اجتماعي و تاريخي آن پي برد. زبـان سـاده، پيراسـته و     زبان شعر به خوبي مي
لايـه و   اي آرام، آزاد و معقـول دارد و بـرعكس، زبـانِ مـبهم، لايـه      زودياب، نشان از جامعه

آيـد. نثـر    گريز، نامتعـادل و نـاامن پديـد مـي     قلديرياب در بافت يك اجتماع استبدادزده، ع
هاي چهارم و پنجم حاصل اوضاع اجتماعي آن اعصار است و نثر مصـنوع و متكلـف    سده

دهندة استبداد حاكم بـر جامعـه و فضـاي آكنـده از زورگـويي،       دورة مغول و تيموري نشان
  گيري، رياكاري و ناامني است.  سخت

ي و آرامش فاصله بگيرد، به همان ميزان، زبانِ مستقيم اي از عقلانيت، سادگ هرچه جامعه
دهد. آنجا كه شـفاف سـخن    و سرراست جاي خود را به زبان پر از مجاز، كنايه و ايهام مي

گفتن جان آدمي را به خطر اندازد، طبيعي است كه با ايما و اشاره و مجاز حرف زدن رواج 
. عصـر حـافظ عصـر    باني رياكـار دارد جامعة رياكار زيابد؛ درست از اين روست كه  مي

ر اسـت از    رياكاري ها و تزويرهاي سياسي و اجتماعي بوده است؛ بنابراين شعر حافظ هم پـ
اش بيان  اي شاعر بايد هم حرف دلش را براي مخاطبان واقعي ايهام و نقاب. در چنين جامعه

ي اسـتفاده از ايهـام و   كند، هم بايد زندگي كند و چه ترفندي بهتر از رياكاري در زبان؛ يعن ـ
  پارادوكس و كنايه. 
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 از بعضـي  در حـافظ  اگرچـه . كـنم  مـتهم  رياكاري به را حافظ ندارم صدق وجه هيچ به
 از يكـي  او گمـان  بـي  كنـد،  مـي  اشـاره  خـود  ريـا ورزيـدنِ   و »كردن صنعت« به اشعارش،
 و اسـت  »گـويي  فـاش « اهـل  شـدت  به او. ماست فرهنگ افراد ترين نقاب بي و ترين شفاف
 نـدارم  روي قصـد  هـيچ  بـه  جـا  ايـن  در. گويد مي سخن خود دربارة رك و روشن و صريح
مجـاز و   و ايهـام  و كنايـه  از سرشـار  زبـانِ  از اسـتفاده  خاطر به را، حافظ و كنم خواني نيت

 از حافظ، شفافيت و صراحت به شخصي كه است اين مسأله. بدانم رياكار شخصي استعاره،
 او زبـاني  سـاختارِ  كـه  گفت توان مي و است كرده استفاده پذير تأويل و لايه لايه كاملاً زباني

آبـاد و شـاد و    و آزاد اي زمانه در حافظ اگر. كند مي بازنمايي را اش جامعه اجتماعي ساختار
 چنين كنم نمي گمان گرفت؟ مي بهره ايهام و كنايه از قدر اين هم باز آيا كرد، مي زندگي امن
كسـي ماننـد    يافتن قدرت اثر بر جامعه، فضاي كه اين محض به حافظ، كه اين نه مگر. باشد
 ديـگ  كـه  را سـخناني  و گفـت  مـي  سـخن  سرراسـت  و صريح شد، باز اندكي شجاع، شاه
كـرد؟ مگـر    مي بيان بلند، صداي با چنگ و بانگ به زد، اش بر اثر نهفتنِ آنها جوش مي سينه

پنهان خوريد باده كه تعزير «گفت:  دورة امير مبارز مي هم او كه در غزلي، احتمالاً مربوط به
جـا   ؟ از ايـن »دور شاه شجاع است، مـي دلـي بنـوش   «گفت:  ، در غزلي ديگر، نمي»كنند مي
   لاية او ارتباط محكمي با اوضاع جامعه دارد. توان فهميد كه زبان پيچيده و لايه مي

هاي ادبي و ابزارهاي بلاغي و صورِ  هگيري از آراي چنين ابداً قصد ندارم هر گونه بهره هم
خيال را نشانة رياكاري و تزوير بدانم. ترديدي نيست كه استفادة متعـادل و معقـول از ايـن    

بخشـد.   امكانات هنري نشانة خلاقيت و كمالِ شاعر است و به سخن رونـق و روايـي مـي   
هاي خلاقيـت هنـري    يهما تشبيه و كنايه و استعاره و مجاز و نماد و ايهام و نظاير آنها دست

بـرد. شـعري كـه ماننـد      يابد، از آنها حظ مـي  هستند و هر كسي كه اندك ذوقي در خود مي
سره روشن و سرراست باشد  نثرهاي معمولي از هر گونه آرايشي تهي باشد و معناي آن يك

گونه مجالي براي تاخت و تاز نيروي خيالِ مخاطـب فـراهم نيـاورد، شـعر مطلـوبي       و هيچ
سخن بر سر شيوة استفاده از اين عناصر است. بسامد و شدت و غلظت آنها باعـث  نيست. 

شود مراد و مقصود گوينده تا حد زيادي از دسترس مخاطب خارج شود و متن خاصيت  مي
بهـره   رساني خود را از دست بدهد. سخن بر سر اين است كه در يك جامعة ناامن و بي پيام

  گويد و مخاطب بايد چيزي ديگر از آن دريابد. مياز آزادي و عقلانيت، شاعر چيزي 
شناســي و  بنــابراين كــاربرد افراطــي مجــاز، كنايــه و ايهــام در ســخن، از منظــر جامعــه

تواند نشانة درهم ريختگي و نابساماني اوضاع اجتماعي باشد. از اين حيـث   شناسي مي مردم
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ي كه صرفاً مايـة آرايـش و زيبـايي    هاي هاي ادبي را به دو نوع تقسيم كرد: آرايه توان آرايه مي
هايي كه عـلاوه بـر آرايـش سـخن،      كنند و آرايه اند و در معناي آن تفاوتي ايجاد نمي سخن
هـاي معنـايي متعـدد     آورند و بر اثر آنها، سـخن داراي لايـه   هاي معنايي هم پديد مي تفاوت

م درگـذرد و بـه   هايي، بايد از سطح ظاهري كـلا  شود. مخاطب، در مواجهه با چنين متن مي
توان گفت كه بين ميزان اسـتفاده از ايـن    شناسي مي ژرف ساخت آن راه يابد. از منظر جامعه

ها و ناامني اجتماعي، استبداد و فقدان آزادي عقيده و بيان در جامعه، نسبت مسـتقيمي   آرايه
قتي شـاعر  تواند از اين حيث معنادار باشد؛ و وجود دارد. حتي گرايش به آثار تمثيلي نيز مي

برد. مقايسة اوضاع اجتمـاعي   تواند حرف خود را سرراست بزند، به بيان تمثيلي پناه مي نمي
و سياسي دورة اول و دوم زبان فارسي و شـيوة اسـتفادة شـاعران و نويسـندگان از عناصـر      

دهد كه چگونه شاعران و نويسـندگان، آگاهانـه يـا     زباني، بياني و بديعي به خوبي نشان مي
  گيرند. انه، در هر شرايطي زبان و بياني مناسب آن شرايط را به كار ميناآگاه

حافظ نيز با درك عميقي كه از ابعاد گونـاگون رياكـاري در جامعـه داشـت، بـا زبـاني       
مناسب، يعني زبانِ سرشار از ايهام و كنايه، به مبارزه با رياكاري پرداخت. دكتر زرين كوب، 

  گويند: خفقان و خودكامگيِ امير مبارز، چنين مي پس از اشاره به دورانِ آكنده از
باز بود، رندان مدرسه، كه در حقيقت دين و  ها كار رندان پاك مĤبي پيكار با اين محتسب

ديدنـد و ايـن همـه فريـب و ريـا را تهديـدي        پردازي ها مي اخلاق را وراي اين دروغ
زاكاني در ايـن دوره،  شمردند براي دين و اخلاق واقعي. شعر حافظ و لطايف عبيد  مي

ها. نه آيا وقتي صراحت بيان ناممكن باشد، هنرمند از  هايي بود بر اين رياكاري اعتراض
گيرد و از مجاز؟ وقتي يك حافظ قرآن، در شهري كـه از در و ديـوار آن    كنايه بهره مي

ك نشيني او ي زند و خراباتيان، خرابات آيد، از خرابات حرف مي بانگ قرآن و نماز برمي
انزواي صوفيانه، يك از خود رهايي نيست و دست كم يـك اعـلان جنـگ اسـت بـه      

شـكني را   محتسب. اعلان جنگ به يك زاهد ريايي كه قرآن را دام تزوير مي كند و خم
اي كدام رنـد هشـيار، كـدام متفكـر      سازد براي آزار و تجاوز. در چنان دوره اي مي بهانه

ها  ها و ريا كاري ش گوش دارد و به اين دروغتوانست به صداي دل خوي آزادانديش مي
» در آسـتين مرقّـع پيالـه پنهـان    «ها، عمداً  بازي شكني ها و سالوس نخندد و بر رغم خمُ

خيزد  ايه، با محتسب به جنگ بر ميباك و گستاخ، اما با زبان كن نكند؟ حافظ جوان، بي
اره. نيز. نگاه كنيد به. . براي بحثي زيبا در اين ب53، ص 1380كوب،  (عبدالحسين زرين

  ).311 - 12، صص 1385محمدرضا شفيعي كدكني، 
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غرض از اين بحث مختصر آن بود كه نشان دهـيم بـين زبـان شـعر و سـاختار جامعـه       
پيوندي ناگسستني وجود دارد و حافظ گذشته از اينكه با صراحت و به طور مستقيم درمورد 

نما  يريِ فراوان از ايهام و كنايه و بيانِ متناقضگ گويد، با بهره رياكاري در جامعة ما سخن مي
لايه و ديرياب، به بهترين شكل رياكاريِ جامعه را  و از طريق پديد آوردنِ شعري بسيار لايه

رسد كه اين كار حافظ، خواه آگاهانه انجام شـده باشـد و خـواه     نشان داده است. به نظر مي
  زند.  رقم مي ناآگاهانه، يكي از وجوه اعجاز در شعر او را

  
  انشقاق فرهنگي. 5

رسد يكي از عللي كه باعث گسترش رياكاري در كشورِ ما شـده اسـت، چيـزي     به نظر مي
اي است  . انشقاق فرهنگي پديده1كند ياد مي» انشقاق فرهنگي«است كه يونگ از آن با عنوان 

دهـد. هرگـاه    رخ مياند،  كه در جوامع يا اشخاصي كه دو دين، يا دو فرهنگ را تجربه كرده
كه كشوري دو دين مختلف را تجربه كند، نوعي دوگانگي و انشقاق در عمقِ ضميرِ مردمانِ 

. خود يونگ ايران را نمونة بسيار خوبي بـراي انشـقاق فرهنگـي    2آيد آن كشور به وجود مي
وجود آنهـا  داند؛ ايرانيان مدتي بسيار طولاني پيروِ آيينِ زرتشت بودند و اين آيين با همة  مي

درآميخته شده و بخشي از ناخودآگاه تباري آنها را تشكيل داده بـود. گذشـته از ايـن، آنهـا     
ها آنها را زنده نگاه داشـته   داري داشتند و قرن هاي مليِ عميق و ريشه آداب و رسوم و سنت

، بودند. سرانجام ايرانيان مسلمان شدند و اكنون هزار و چهارصد سال است كه ديـن اسـلام  
دينِ رسميِ آنهاست. كاملاً روشن است كه ايرانيان، به محضِ مسلمان شدن، همـة گذشـتة   
  خود را دور نريختند و به طور كامل مسلمان نشدند، بلكه آداب و رسوم و باورها و عقايـد

تر ناخودآگاه تباريِ آنهـا بـه    پيشينِ خود را در كارِ تفسير اسلام به كار گرفتند و از همه مهم
روسـت كـه    داد؛ ازايـن  ناخواسته و گريزناپذير، خود را در مسلمانيِ آنهـا نشـان مـي    شكلي

سرنوشت اسلام در ايران، كاملاً با سرنوشت اين دين در ديگر كشورهاي دنيا متفاوت بوده 
  است. 

مروري بسيار سريع بر تاريخِ ايران و نيز بررسيِ يك دورة خاص از تاريخ ايـران نشـان   
و سـوية  » ايرانـي «ره در زندگيِ ايرانيان نوعي تفاوت و اختلاف بين سـوية  دهد كه هموا مي

وجود داشته و دارد. در فرهنگ و دينِ ايرانِ پيش از اسلام عناصـري وجـود دارد   » اسلامي«
شود برخـي   كه با فرهنگ و دينِ ايران پس از اسلام ناسازگارند و اين ناسازگاري باعث مي

 اي تنازع و كشمكش وجود داشته باشد. البته به  ايرانيان گونهاوقات بين اين دو سوي وجود
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بينند و  رسد كه عامة مردمِ ايران بين اين دو سوي متفاوت هيچ تنازع و اختلافي نمي نظر مي
كنند؛ براي نمونه در مواقعي كه سوگواريِ ماه محرمّ و عيد نوروز با  هر دو را با هم جمع مي

كنند و سهم هريك از ايـن   به آساني اين مسأله را حل ميشوند، عامة مردم  هم مصادف مي
كنند، اما در ميانِ نخبگان و نيز در ميانِ حاكمان مسأله به اين آساني قابـل   دو سوي را ادا مي

دهند؛ گروهي اسلاميت  حل نيست و آنها غالباً يكي از اين دو سوي را بر ديگري ترجيح مي
رسـد   كنند و به نظـر مـي   ديگر بر عكس اين عمل مي دانند و گروهي را بر ايرانيت مقدم مي

ها  گرايي گاه متحمل آسيب گرايي و ايران جامعة ما، در طول تاريخ، بر اثر اختلاف بين اسلام
هاي بزرگي شده است. به هر روي در اينجا مـا در صـدد حـل ايـن معضـل بـزرگ        و زيان

اقِ فرهنگـيِ ناشـي از تجربـة دو    تاريخي نيستيم و تنها در پي توصيف اين حقيقتيم كه انشق
دين و دو فرهنگ، در كشور ما سبب شده است كـه نـوعي دوگـانگيِ شخصـيت در ميـانِ      

گويد، كشـوري كـه انشـقاق فرهنگـي را      گونه كه يونگ مي عموم ايرانيان پديد آيد و همان
در » نـه عناصرِ مغا«رسد كه رواج و گسترشِ  شود. به نظر مي تجربه كند، گرفتارِ رياكاري مي
  دهندة اين تعارضِ درونيِ ايرانيان است.  ادبيات فارسي به خوبي نشان

  اند: دكتر محمدرضا شفيعي كدكني دربارة ظهور عناصرِ مغانه در ادبيات فارسي نوشته
در نظرية صورتگرايانِ روس مسألة تكاملِ ادبيات و در داخل ادبيات، تكاملِ يـك نـوع   

عنصرِ فراموش شده يـا بـر كنـار مانـده، بـه دلايلـي       شود كه يك  گونه توجيه مي بدين
شود و تبديل بـه وجـه    تاريخي و اجتماعي و گاه بسيار پيچيده، ناگهان وارد صحنه مي

تواند به عنـوان وجـه غالـب در صـحنه      ها مي گردد. اين عنصر جديد تا مدت غالب مي
عناصر، در پرتوِ ظهور شدگيِ  بماند و بسياري از عناصرِ ديگر را نيز فعال كند. اين فعال

يك وجه غالب را اگر بخواهيم در ادبيات فارسي برايش مثالي جامع پيدا كنـيم، ظهـور   
هاي مغ و مغبچه و زنّـار   مجدد عناصر مزدايي است در ادبيات عرفاني ما. وقتي پارادايم

شـود و وارد   و دير مغان كه با ظهور اسلام از صحنه خارج شده بود، دوباره زنـده مـي  
هاي راكد و بـر كنـار    ها و موتيف شود، ناگهان همة تم شعرِ زهد و عرفانِ قرن پنجم مي

گير خـود را   كند و اين كار در شعرِ سنايي مرحلة درخشان و چشم مانده را نيز فعال مي
بينيم كه عناصر شعر مغانـة فارسـي چنـان روح بانشـاط و      گونه مي دهد. بدين نشان مي

ها (شايد تـا ظهـور    آورد كه تا قرن زهد و عرفان به وجود مي فعالي را در حوزة ادبيات
عرِ هاي ديگر) اين حضور همچنان برجاسـت و در ش ـ  سبك هندي و ظهورِ وجه غالب

  ). 155- 156، صص 1391(محمدرضا شفيعي كدكني،  دهد حافظ اوج خود را نشان مي
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انه در ادبيات عرفاني اند، فعال شدنِ عناصر مغ گونه كه استاد شفيعي كدكني فرموده همان
ترين دلايل اين امـر   رسد كه انشقاق فرهنگي يكي از مهم اي دارد و به نظر مي دلايل پيچيده

هاي روانِ مردمان سرزمين ما وجود داشته و  ترين لايه باشد. عناصر مزدايي و مغانه در عميق
اند،  خود ادامه دادهبر اثر غلبة دين اسلام، اين عناصر چندين قرن به شكلي پوشيده به حيات 

ترين كسان به ناخودآگـاه جمعـي و    اما سرانجام در قرن پنجم، به وسيلة شاعران كه نزديك
شوند و به مدت چندين قرن بخش عظيمي از ادبيات فارسي را در  تباري هستند، آشكار مي
  آورند.  تحت سيطرة خود درمي

د كه از آميختگيِ عناصرِ اسـلامي و  حافظ، آگاهانه يا ناآگاهانه، در صدر كساني قرار دار
مزدايي به نيكوترين شكلي بهره گرفته اسـت. مـروري سـريع بـر اشـعار حـافظ خواننـدة        

سازد؛ زيراكه در اين ديوان ارجمند عناصر مغانه با عناصرِ اسلامي  زده مي نگر را شگفت ژرف
پيـر  «د. تعبير عجيـبِ  توان آنها را از هم جدا كر اند كه به هيچ روي نمي چنان در هم آميخته

هاي اين آميختگيِ عناصرِ اسلامي و مغانـه اسـت. پيـر مغـان از      يكي از بهترين نمونه» مغان
سويي به سنت عرفانِ اسلامي تعلق دارد و از سوي ديگر به سنت مزدايـي و حـافظ چنـين    
شخصي را به عنوان انسانِ كامل شعر خود برگزيـده اسـت. بررسـي ديـوان حـافظ از ايـن       

دهد كه او ايـن دو پـارگيِ موجـود در ناخودآگـاه      انداز بسيار جالب است و نشان مي مچش
ايرانيان را به خوبي آينگي كرده است. كسي كه اين نكتة عميق را دريابد، ديگر دچار تعجب 

  گويد: سخن مي» آتش موسي«از » زبان پهلوي«بيند بلبل با  شود، وقتي كه مي نمي
ــل ــاخِ ز بلب ــرو،ش ــهس ــگب ــويگلبان ــي  پهل ــدم ــات درسِ دوش خوان ــوي مقام  معن
ــي ــا يعن ــه بي ــشِك ــيآت ــودموس ــلنم ــا  گُ ــتازتـ ــة درخـ ــد نكتـ ــنوي توحيـ  بشـ
ــان ــاغ مرغ ــهب ــنجقافي ــدس ــهوان ــويبذل  پهلـوي  هـاي غـزل بـه  خـورد  ميخواجهتا  گ

  )366 ص ،1370(حافظ، 

در ادبيات فارسـي نيـز   » شراب«آور  به مسألة شگفت توان براي بررسي اين موضوع، مي
  مهم پرسش اين است، حرام اسلام دين در گساري مي و شراب كه اين به توجه توجه كرد. با

 اند درآميخته شراب با را خود ادبيات آميز افراط گونه اين مسلمان ايرانيانِ چرا كه آيد مي پيش
 شـود  مي آشكارتر گاه آن مسأله اين اند؟ شگفتيِ داده آن به نماديني و اساطيري ابعاد چنين و
 از هم شراب، روسيه، و آلمان فرانسه، انگلستان، نظير غربي، كشورهاي ادبيات در بدانيم كه
 نيست؛ مقايسه قابل فارسي ادبيات با گستردگي، و عمق حيث از هم و فراواني و بسامد نظر
 عمـق،  و گستردگي اين با آن، به مربوط عناصرِ ديگر و شراب كشورها اين ادبيات در يعني
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 و محـدوديت  كشـورها  ايـن  در كـه  اسـت  حالي در اين و است نگرفته قرار استفاده مورد
 حضـرت  خونِ« را آن ديني، هاي آموزش اثر بر بلكه و ندارد وجود شراب دربارة ممنوعيتي

دانـيم ادبيـات فارسـي     گونه كه مـي  اما همان. شمارند مي مقدس و آورند مي شمار به »عيسي
ترين عناصر شعري در غزل تبديل شده  عميقاً با شراب آميخته شده و شراب به يكي از مهم

بار كلمات مربـوط بـه حـوزة معنـايي شـراب ماننـد        1300است. در ديوان حافظ، بيش از 
و نظـاير  » فروش، ساقي ميخانه،  كده، مي شراب، باده، مي، مدام، جام، پيمانه، سبو، خمُ، مي«

توان  بيت است، مي 5000كه ديوان حافظ داراي حدود  آن به كار رفته است. با توجه به اين
  گفت كه شراب در يك چهارم اشعار حافظ حضور دارد. 

 در. آن را به دقت بررسي كـرد  بايد و دارد فراواني اهميت مسأله اين كه رسد مي نظر به
 شراب با اين وسعت و عمق در ادبيات فارسي نفوذ كرده است،پرسش كه چرا  اين به پاسخ
توان حدس زد كه حلال  از عوامل فردي و اجتماعي گوناگوني سخن گفت، اما مي توان مي

بودن شراب در ايران پيش از اسلام از جمله علل رواج گستردة شراب در ادبيـات فارسـي   
). ملتي كـه صـدها و   268- 279 صص و 276 ، ص1384است (نگاه كنيد به محمد معين، 

اند كه با قاطعيت آن را  اند، اكنون ديني را پذيرفته دانسته بلكه هزاران سال شراب را حلال مي
رسد يك راه براي حفظ كردن آن عادت ديرينه، وارد كـردن آن در   داند. به نظر مي حرام مي

ت و ديوان حـافظ  عرصة ادبيات و تبديل كردن غزل فارسي به يك ميخانة مجللِ پهناور اس
انگيز را بر عهده دارد و اين دو سوي فرهنگ ما را با هـم آشـتي    در اينجا هم نقشي شگفت

  دهد.  مي
  

  گيري  نتيجه. 6
اند، نويسنده خشنود خواهد شد اگر توانسته  اگرچه مباحث بالا هنوز به پختگي كامل نرسيده

هايي براي تأمل بيشتر در اختيار مخاطب خود قرار دهد. مقصود از ايـن بحـث    باشد سر نخ
هـاي   تواند به عنوان يكي از منـابع مهـم بـراي بررسـي     كوتاه آن است كه ادبيات فارسي مي

رفته شود. ساختار زبان فارسـي و نيـز سـاختار شـعر فارسـي بـه خـوبي        تاريخي در نظر گ
تواند بيانگر ساختار جامعة ايراني باشد. در اين مقاله از راه بررسي ساختار غزل حافظ كه  مي

در محور عمودي داراي انسجام نيست، به اين نتيجه رسيديم كه اساساً ساختار همة جوامعِ 
پـذير حـافظ ايـن بحـث را پـيش       لايـه و تأويـل   ل زبان لايهمبدأگرا چنين است. نيز با تحلي

پيرايه و زودياب از يك طرف  كشيديم كه بين آزادي و عقلانيت و امنيت و زبانِ ساده و بي
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و ميان زبان پيچيده و تودرتو و دشوارياب و خودكامگي و ناامني از سـوي ديگـر ارتبـاطي    
كه جامعة ايراني در بنياد خود دو گونه  تنگاتنگ وجود دارد و بالاخره به اين بحث رسيديم

فرهنگ را تجربه كرده و به نوعي انشقاق فرهنگـي دچـار شـده اسـت و ديـوان حـافظ بـا        
  درآميختنِ عناصر مغانه و اسلامي به خوبي اين دوگانگي را نشان داده است. 

ناخت توان گفت ديوان حافظ يكي از بهترين منابع  براي ش با توجه به سه نكتة بالا، مي
آور توانسته است پـرده از   دقيقِ ايران و ايراني در طول تاريخ است. حافظ به شكلي شگفت

دارد. ساختار شعر او سـاختار جامعـة ايرانـي را     هاي زندگيِ ايرانيان بر ترين جنبه روي نهاني
تـوان   شناسي. مي شناسي يعني ايران كند و دور از انصاف نيست اگر بگوييم: حافظ آينگي مي

بينيم، ديـوان حـافظ ايـن خاصـيت      گونه است كه مي دعا كرد تا زماني كه جامعة ايراني اينا
  توانند در آينة اشعار او به تماشاي خود بپردازند. كند و ايرانيان مي آينگي خود را حفظ مي

  
ها نوشت پي

 

من اولين بار اين مسألة مهم و جالب را از اسـتاد گرامـي، دكتـر سـيروس شميسـا، در يكـي از        .1
متأسـفانه  شـنيدم، امـا    25/2/1384دانشگاه علامـة طباطبـايي، در تـاريخ     ، درهاي ادبيات كلاس

 بـا  شـنودي  و گفـت  كتـاب  در يونـگ  نتوانستم آدرس دقيقِ آن را در متنِ آثارِ يونگ پيدا كنم.
  جالبي بحث »پرسونا« مفهوم دربارة) 44- 49صص ( رفيعي دكتر ةترجم ،ايونز دكتر تاليف ،يونگ
 .كه براي تبيينِ مسألة مورد نظر ما بسيار مهم است دارد

هـم قابـل بررسـي اسـت.     » هـا  دو رگـه «و نيز در » مهاجران«گفتني است كه انشقاق فرهنگي در  .2
كنند، بسته به ميزانِ اختلافي  مهاجران، به ويژه آنها كه مدتي طولاني در كشوري ديگر زندگي مي

دارد، دچـار نـوعي سـردرگمي در هويـت خـود       كه فرهنگ كشورِ جديد با فرهنـگ خودشـان  
شـوند و گـويي همـواره     ها نيز غالباً در ميان دو فرهنگ مختلف سرگردان مي شوند و دو رگه مي

يك بخش از وجودشان با بخشي ديگر در كشمكش است و ممكن است كه خـود آنهـا نيـز در    
 .ببرندتعيينِ هويت خويش حيران باشند و پيوسته در حالتي برزخي به سر 
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